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 خواب ماتيکی
                                  رضا کريمی *************

 
                                                  

تا بعد از اينکه  من دلم شکلات می خواهد ومقداری روزنامه وچند متر طناب
ز  شوم ا يزانآوخودم را دار بزنم و،شکلات را خوردم وروزنامه ها را ورق زدم

 می خواهم با خيال راحت بخوابم وسفارش کنم کسی را تمام شلوغی های دنيا وبعد 
به اتاقم راه ندهند تا پس از مدت ها با آرامش بخوابم وخواب ببينم که شکلاتم را   

ندهند وبه خواب بروم   به اتاقم راه راخورده ام اما ديگر مجالی ندارم که بگويم کسی  
 .وازهای بلند بيايد وبيدارم کندآختری با ده خوابی ببينم وقبل از اينک 

ولی سرزمين من هيچ دختری ندارد که آوازهايش آنقدر بلند باشد که حتی اين افکار  
 .ريشان را از من دور کند واين خيلی غمگينم می کندپ

  م  آبی وگاهی ه  گѧѧѧѧرید روز وبوددختری که عاشقش شدم چشم هايش يک روز سبز
  .کرد نشئه می شدم صدای محزونی داشت وقتی صدايم مي والبته.  همهر دو رنگ با

 . هم صدايش ،هم خودش. ًخيلی هم قشنگ بود  اتفاقا نمی گويم صدايش قشنگ نبود
 .صدايی نبود که بيدارم کند بدتر مرا خواب می کرد ،ولی اين صدا
ری  دربيدا .می توانستم بيشتر در کنارش بمانم در بيداری  اما خب، ،خواب بدنيست

.. .                       هايش را ببوسم اما در خواب    لبمی توانستم   
  والبته من هم می می آمد ، وقتی که می توانستم بخوابم     ،  البته پيش از اين      

جای ماتيکش روی  در خواب بوسيدمش ولی با بوسه های در بيداری فرق می کرد  
 ... من نمی ماند اما دربيداری لب های

آنقدر هيجان زده بودم که تا   ؟ش يا در بيداریمنمی دانم آخرين بار در خواب بوسيد 
چند ساعت بعد حتی دستی روی لب های خودم نکشيدم که ببينم ماتيکی شده اند يا     

 ...نه
ی  کنارهم قدم م.فقط يادم هست در خيابانی که آخرش پيچ می خورد و ناپديد می شد

 ...بی آنکه حرفی بزنيم يکهو من روی صورتش خم شدم و زديم 
نمی  .ولی حالش را بد می کرد .تفريحش شکلات خوردن بود. طعم شکلات می داد

اين اواخر حتی .دانم شايد برای اينکه حالش را بد می کرد اينقدر شکلات می خورد 
خودش را می کرد اما می دانستم گاهی ی سع.التماسش می کردم که اين کار را نکند 

 .زير قولش می زد
 .مدبه همين خاطر است که من هم در رويا هايم اينقدر شکلات می خور



بين آسمان    ،يشپاز هفت روز .است که ديگر هيچ رويايی نمی بينم الان يک هفته 
 .خيال پاره شدن ندارد ،انگار که اين تکه طنابوزمين آويزان شده ام 

ولی من ....کسی را ندارم که بيايد وبه من سر بزند وخوابم را آشفته خوشبختانه 
 ...ديگر خواب هم ندارم

  به اطلاع می رساند ”يش نوشته شده در از بيرون کاغذی زده ام که روروی 
 آن دختر حتی اگر ديگر”ام وفعلاً هم خيال بازگشت ندارم اينجانب به مسافرت رفته 

 .وقتش تلف نمی شود  می بيند و  هم بيايد آن کاغذ را
 .گمش کرده ام .گم شده است .ولی می دانم که او نمی آيد

از وقتی که گمش کردم هر روز، روزنامه ها را ورق می زدم تا اگر کسی پيدايش  
 روز ونددختری با چشم هايی که يک روز سبز :گهی داد به روزنامه کهوآکرد 

  ... آبی گѧѧѧѧرید
  را کار  اين    بعداً هم کسی  بعيد است که . ولی تا هفته پيش خبری نشد که نشد

می ماند که شاخه گلی را پيدا کنی وبروی به گل فروش    اين    مثل             بکند،
يک شاخه برايش  .  همين گل است دارد که زياد چيزی،  البته گل فروش.پس بدهی

 .مهم نيست ولی من که گل فروش نبودم تازه همان يک شاخه را داشتم  
نمی کردم الان در کنارم بود ومن هم اين جور بين آسمان وزمين آويزان  اگر گمش 

اهی آبی اش نگاه می کردم وبه صدای  نبودم وتا آخر عمر به چشم های سبز وگ 
 .می کرد گوش می دادم   دم را خواب آمحزونش که 

اصلاً می شد فکر کرد که ... حالا بماند که جای ماتيکش روی لب ام می ماند يا نه
 .هيچ وقت ماتيک نمی زد او 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Razakarimian @gmail.com= -=-=-=-=- 
 
 
 
 
 

 
 

  
 


